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  »ی سعيد افـغــان–سعـيـدی  «نامــيـن الـديــالحاج داکتر 
  ٢٠١٨لای  جو١٠

  

 )رض(در محکمه حضرت عمر بن العاص محمد 
م وديست ميدان و  اسب دوانی درۀکه عمرو بن العاص والی ولايت مصر بود ، در يکی از روز ھا مسابق یئدرسالھا

 ۀدر جمل. ھم رسانيده بودند اشتراک به مسلمان حی مصری و، در اين مسابقه اسب دوانان مسيمرکزی شھر بر پا شد

يکی از سوارکاران عربی بود، نيز شامل  بن العاص پسروالی مصرکه به سواریاسب از محمد   اسب ھای مسابقه يک

   .مسابقه شد 

 اسب ھا مسابقه نسبت به يکی از اسب ھا که شباھت زيادی به اسب محمد بن عمرو داشت، در جريان غاز وآمسابقه 

: فرط خوشحالی از جای برخاسته با فرياد صدا زد  که اسبش برنده شده از پيشی گرفت ، محمد بن عمرو به تصور اين

 آيد معلوم ولی ھمين که اسب نزديک می. »قسم به پروردگار کعبه اين اسب من است«: يعنی. »هفرسي ورب الكعب«

شدت شرمندگی و برای  چشم محمد بن عمرو خطا ديده لذا از و شود آن اسب، اسب يکی از مسيحيان قبطی است  می

ھا را از دست  بگير اين ضربت: گويد و می زند  مسابقه را با تازيانه می ۀفرونشاندن خشمش قبطی صاحب اسب برند

  .فرزند اشراف

قبطی عذر خواھی او به جای اين که فرزندش را ادب کند و از . رسد العاص می خبر اين داستان به والی مصر عمرو بن

منين ؤنزد اميرالم به مدينه نرود واز عمل پسر) رض(که نزد حضرت عمر  بالکعس جوان قبطی رابه خاطر اين ،کند

  .می سازد  غرض پنھان کردن اين دوسيه ، جوان قبطی را زندانیءًاشکايت نکند بن

ديگر در بين مردم کھنه وبی سر  اين داستانويا گ، که گذشت ، عمرو بن العاص فکر کردکه مدتی از حادثه  بعد از اين

 ،شھر مصر بود  اعيان و اشرافيکی از فرزندان  ۀ که ازجمل، لذا او را از زندان آزاد نمود ولی جوان قبطیوصدا شده

 بندد ومی رخت سفر به مدينه می  المؤمنين مطلع بود، از جانب ديگر از عدالت امير فرزند والی رااز ياد نبردهۀضرب

  .برساند ) رض (منين حضرت عمرؤالمع را غرض اخذ قصاص ازپسروالی مصر به سمع اميروخواھد موض

وداستان وشکايت  رفته) رض(حضور حضرت عمر ه رسد يکه راست ب که به شھر مدينه می جوان قبطی بعد از اين

  .رساند  عرض میه ش بحضوره  خويش را بۀنام

  : فرمايد  یحضرت انس بن مالک که راوی اين داستان است ، م

چندی نگذشت که فھميديم  ،)اينجا بمان:( جوان قبطی را استماع نمود و سپس می فرمايد ۀحضرت عمر شکايت نام

محمد از مصر به مدينه آيند، چون ناگھان  و ھمچنان فرزندش حضرت عمر فرمان داده تا عمرو بن العاص والی مصر
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   .ديديم که ھر دو آمدند

ًتا مجددا شکايتش را در  س خلافت احضار و قبطی شاکی را نيز در ِآنجا حاضر فرمود،ھا را به مجل حضرت عمر آن

  .ھا تکرار نمايد حضور آن

ای را که در دست داشت به دست  تازيانهچون محمد بن عمرو در حضور مردم به جرم خود اقرار نمود، آن حضرت 

تقصير زد، اينک او را با دست خود با اين تازيانه بزن  اشراف که تو را بی جوان قبطی داد و فرمود اين تو و اين فرزند

  .از او بگير قصاصت را

حضرت . گرفت تازيانه را برداشت و در حضور خليفه و اھل مجلس، محمد بن عمرو را زير ضربت تازيانه قبطی

ش تو را عمرو بن العاص، چه فرزند بزن بر فرق سر خود«: سپس فرمود» بزن فرزند اشراف را«: فرمود عمر می

عفو بفرما، حقش را گرفتی و ! اميرالمؤمنين يا«العاص عرض کرد  عمرو بن» بدين سبب زد که او در آنجا قدرت دارد

   .کسی را که مرا زده بود، زدم! يا اميرالمؤمنين: قبطی نيز عرض کرد. »راحت فرمودی وجدانت را از اين بابت

آن که خودت  ردم ، تا کن منع نمیآزدی تو را از شلاق زدن  یم  به خدا قسم اگر اين والی را: حضرت عمر فرمود

و حقيقتی گفت که تاريخ بشريت از  پس از آن رو به عمرو بن العاص کرد: داشتی، حضرت عمر دست از زدنش باز می

 متى !يا عمرو« :دانيد چه فرمود؟ فرمود می. را ثبت کرده است زبان کسی جز عمر نشنيده و ھميشه تا ابد برای او آن

و حال آن که مادرانشان  ايد از کی مردم را برده گرفته! ای عمرو« :يعنی »؟ًاستعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا

  .»؟اند يدهئھا را آزاد زا آن

  

  :تتبع ونگـارش 
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